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  29/5/97پذيرش:                                                 1/3/97دريافت: 
    

  چكيده
اي دارد. زبان هاي تصوف در قرن ششم است كه زبان عرفانيِ ويژه ترين چهرهروزبهان بقلي از مهم

نزد روزبهان اشكال متنوعي دارد. يكي از اين اشكال، زبان تجريديِ اوست. پژوهش حاضر در پي آن 
د. بنابراين، هدف از شناختي به زبان تجريديِ روزبهان بپرداز نشانه است با استفاده از الگوي مربع 

ناپذيريِ تجربة عرفاني، به تبيين خصايص زبان تجريديِ  انجام اين پژوهش آن است كه با توجه به بيان
دادن بستري براي فهم تجربة او دست يابد. از اين رو، نگارندگان  پس از تبيين   دست روزبهان و به

پردازند تا علت توجه عارف به زبان عرفان ميناپذيري كلياتي دربارة زبان عرفاني او، به نظرية بيان
كار سلبي، ايجابي، تشبيهي ورويكرد تشبيهي، تنزيهي، سلبي و ايجابي تبيين شود. سپس با تحليل ساز

و تنزيهي در زبان عارفان، بستري براي رويارويي با زبان تجريديِ روزبهان فراهم شود. در ادامة 
  شود.ها تحليل و بررسي ميهاي دهگانة نشانهضعيتشناختي معرفي و والگوي مربع نشانه
سازد كه زبان تجريديِ روزبهان از ميانِ سه تقابل، يعني تباين منطقي،  اي آشكار مي چنين مطالعه

شود كه روزبهان  تضاد و استلزام، گرايش بيشتري به تباين منطقي دارد. اين امر از آنجا ناشي مي
دارند.   گويد كه در دو قطب كاملاً متناقض قرار يم هستي سخن ميهاي كلان و عظ معمولاً از مقوله

سازد. گاه  مي» مركب«كند و فراواژة  مي  دهد و جمع مي  ها را كنار هم قرار بنابراين، او گاه اين دوگاني
نماگر «آفريند و گاه با سلب يكي و ايجاب ديگري  مي» خنثا«كند و فراواژة  دو مقوله را سلب مي هر 
توليد » نام بي«كند و فراواژة  زمان يك مقوله را هم سلب و هم ايجاب مي آفريند. گاهي نيز هم مي »مثبت
گويد كه به تعبير خود وي، انسان  كه روزبهان از ساحتي سخن مي كند؛ اما به هر روي، از آنجا  مي

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  249- 223، صص1398)، فروردين و ارديبهشت 49(پياپي  1، ش10د
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ي كه مستلزم جمعِ آورد، از اين رو تباين منطق زبان ميگويي ناسوتي است كه سرّ لاهوت را بهعارف
هاي مركب،  آيد. در ضمن، فراواژه چشم ميها به ضدين است، در زبان تجريديِ وي بيش از همة تقابل

هاي پركاربرد زبان  كنند از فراواژه هاي تجريدي تجربه را افشا مي نام و نماگر مثبت كه مايه خنثي، بي
 آيند.  شمار ميتجريدي روزبهان به

  
  هاي دوگاني. شناسي، تقابل زبهان، زبان عرفاني، زبان تجريدي، مربع نشانه: روهاي كليديواژه
 

  . مقدمه1
مكتب قرن ششم هجري است. اهميت عرفان روزبهان بقلي شيرازي از عارفان صاحب

روزبهان در پرداختن گسترده و خاص به عنصر عشق در عرفان است كه در ادامة مكتب 
است. همچنين، او در آثارش توجه ويژه به   ي گرفته شدهالقضات پحلاج، احمد غزالي و عين

هاي ديگر آثار روزبهان، زبان خاص اوست.  آميز عارفان پيشين دارد. از ويژگي سخنان شطح
برخي معتقدند  اش در عرفان اسلامي،  در باب اهميت آثار او در ادبيات فارسي و نقش ويژه

، مولوي، عراقي و حافظ تحقيق در آثار براي فهم آثار عرفاي بزرگي چون اوحدي، عطار«
  ). 84:1366(روزبهان، مقدمة مصحح،  »روزبهان بسيار ضروري است

) اين 8:1373آيد. نويا ( وجود مي پاي تجربة دروني به به زبان عرفاني، زباني است كه پا
 گويد: بررسي دوبارة اين كند و مي به دو نوع جداگانة عبارت و اشارت تقسيم مي زبان را

زبان را از قرآن ـ كه عناصر بنياديِ فكر ديني را دربارة جهان براي ذهن مسلمان فراهم 
  كند ـ بايد آغاز كرد.  مي

هايي است. صور خيال  شناختي داراي ويژگي زبان خاص روزبهان از منظر زيبايي
 فشرده، يعني استعاره، تشبيه و تزاحم تصاوير بديع و بكر كه در خدمت روشن كردن معاني

هاي  رود. تتابع اضافات، تركيبات هنري، هماهنگي  كار مي و بيان احوال عرفاني روزبهان به
نمايي، موسيقايي همچون سجع، جناس، موازنه و تكرار، دايرة واژگانيِ خاص و متناقض

  است. هايي است كه سبب تشخص و برجستگي زبان او شده   ويژگي
  دي بودن آن است.هاي زبان عرفاني روزبهان، تجري از ويژگي

هاي معرفت شهودي عرفان  ها از ويژگي پرداختن به ذات اشيا و چشم بستن بر ظاهر  آن
رود، تجريد  كار ميهاي زباني كه براي نماياندن اين معرفت به شود. از اسلوب  محسوب مي
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رف رو، عا  هاست. از اين كردن مفاهيم از ساحت مادي آن  است. تجريد به معناي مجرد و منزه
گزيند كه به اصل هر چيزي  مي كه نگاه به ماهيت اشيا و باطن مفاهيم دارد زبان تجريدي را بر

  ). 274ـ  272:1390شود (آلگونه،  هاي خاصي شناخته مي متوجه است و با پديد آوردن تركيب
)؛ ليكن او كه هستي 271همان: معتقد است (» تعالي حضرت منزه حق«چه روزبهان به  گر

داند و اشيا را محل ظهور افعال و بيش از همه، انسان را جايگاه   تجلي جمال حق ميرا عرصة 
و » چگونگي«توان به  مي» نيك نگريستن«است از طريق  بيند، معتقد   تجلي صفات خداوند مي

  ).8ـ  7: 1366حق دست يافت (روزبهان، » چگونگيِ بي«
شود. او در تعريف جايگاه   يده نميد» تنزيه مطلق«شناختي روزبهان از اين رو در ساحت 

آمده در  ، اما بر»مهد قدم«و » جانِ عالم«گاه حق است و  و مرتبت انسان، از آن رو كه تجلي
كند. از نظر او براي ديدار   )، اين انديشة خويش را نمايان مي228: 1389(همو، » صورت آدم«

ار زد تا به حقيقت و باطن آن كه همان تجلي در آينة افعال، بايد حجاب ظواهر و صور را كن
االله تو كيستي يا از سرّ افعال گفتم با من بگوي در عين«جمال لاهوت است، دست يافت. 
زحمت حلول در ناسوت است و جمال ناسوت از عكس جمال چيستي؟ گفت سرّ لاهوتي بي

و » مكاني بي«يژگي كند كه و  ). او اين تجلي را با زباني وصف مي66:1366(همو، » لاهوت است
دارد، يعني اگرچه در عالم ناسوت است؛ اما حقيقت و باطن هستي او سر در » نشاني بي«

گويد  سخن مي 1مكان است. روزبهان از ديدار با معشوقي نشان و بي لاهوت دارد كه عالم بي
نزه كوشد با پيراستن ظواهر از سيماي انساني معشوق، و مكه وراي مقولة مكان است. او مي
گونه زبان عرفاني منتخب ديدار تجلي جمال بنشيند. بديناش، به كردن اصل او از ساحت مادي

  هاي زبان تجريدي را  دارد. او نيز ويژگي
هاي زبان عرفاني روزبهان، يعني تجريدي بودن  هدف اين پژوهش تببين يكي از ويژگي

هاي  شناختي و استناد به يافته آن است تا بر اين اساس و با استفاده از الگوي مربع نشانه
شود و از اين طريق بتوان   تحليل و بررسي» شرح شطحيات«پژوهش، زبان تجريدي او در 

گشود. در ادامه پس از بررسي پيشينة تحقيق   اي براي فهم تجربة عرفاني روزبهان روزنه
  شود:  دست داده ها، پاسخ مطلوبي به شود براي اين پرسش  كوشيده مي

يك كاربرد بيشتري در زبان  ميان سه تقابل تباين منطقي، تضاد و استلزام، كدام . از1
  تجريدي روزبهان دارد و به چه دليل؟

 
1
عشوقي گفتگو مي   لعاشقين با م فصل اول عبهرا آغاز  ي«و » نشاني بي«كند كه از ويژگي  روزبهان در  صف مي» بي مكان ست  و او را چنين و خوردار ا د: بر داي چون نيك« كن هر خ گويمش كه ش يقت در صورت آدم بي نشان بود، جايي كه  بود و عين حق ن  نش، صورت بي مكا صفات  صفاي جا جان ندارد. ،بديدم،  نست و  ا اي ج مه، (ر.ك. روزبهان، » ج ات اين مكال گاهي از جزيي  )9ـ5:1366براي ا
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شناسي  هاي موجود در مربع نشانه يك از فراواژه . در زبان تجريدي روزبهان، كدام2
رفته  كار  هبيشتر استفاده شده و در جهت تبيين چه مفاهيم و مقولاتي در زبان عرفاني او ب

  است؟
ناپذيري تجربة عرفاني در  فرضية اصلي اين پژوهش اين است كه با توجه به نظرية بيان

گانة تباين منطقي، تضاد و استلزام، رابطة ميان  هاي سهزبان تجريديِ روزبهان از ميان تقابل
  مقولات دوگاني، بيشتر از نوع تباين منطقي است.

  

  . پيشينة تحقيق2
ها بدين   . برخي از اين پژوهش كنون مقالاتي نگاشته شده است عرفاني روزبهان، تادر باب زبان 

را از منظر  العاشقين عبهر) سبك نثر شاعرانة 1385بيگدلي و نيكوبخت ( شرح است: بزرگ
) 1388نژاد ( فتوحي و علياند .  موسيقي و نظم در بيان، زبان، اسلوب بيان و تخيل بررسي كرده

بررسي كرده و ضمن تأمل در نقش اين  العاشقين عبهريري روزبهان را در هاي تصو ساختار
ها  هاي بلاغي در بازنمايي انديشه و ذهنيات روزبهان و نحوة ارتباط ميان آن تصاوير و شگرد

) به بررسي 1389كه قطب استعاري زبان در نوشتار او بيشتر است. فاموري ( اند هنشان داد
پردازد. او از اين مفهوم براي تبيين چگونگي  آثار روزبهان مي در» التباس«اصطلاح عرفاني 

كند. عالم التباس در توضيح مكاشفات، همان نقشي را  ارتباط باطن و ظاهر هستي، استفاده مي
-عربي و مجرايي است كه خداوند در آن و از طريق تمثيل، خود را بهدارد كه عالم خيال نزد ابن

هم پيوسته در ) تشبيهات به1395ند. آقاحسيني و همكاران (كشا چشم بندگانِ برگزيده مي
تشبيه «در قالب طرحي با عنوان » استعارة مفهومي«را با الهام از نظرية  عبهرالعاشقين

اي، عناصر هر مجموعه در تطابق با عناصر  اند. در تشبيه حوزهبررسي كرده» اي حوزه
اند كه بررسي اين متن بر اساس يجه رسيدهها  به اين نتگيرد. آن اي ديگر قرار مي مجموعه

اي و كشف ارتباط عموديِ پراكنده در آن، زيبايي اثر و انسجام فكري نويسنده را تشبيه حوزه
شده در عرصة زبان روزبهان، در اين تحقيقات هاي يادكند. با وجود پژوهشنمايان مي

ها زبان روزبهان  ر همة اين پژوهشاست. از سويي ديگ كار زبان تجريدي او مغفول مانده  و ساز
يكم واند، حال آنكه نظريات جديد در قرن بيست را بر اساس بلاغت سنتي بررسي كرده

توان  عنوان يك روش مي است و به  راهگشاي بسياري از مسائل پژوهشي در عرصة زبان بوده
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-آرش كمان«و » بعقا«) به تحليل دو شعر 1392مقدم (در فهم متون از آن بهره جست. داوودي

آرش «از پرويز ناتل خانلري و » عقاب«از ديدگاه نشانة معناشناسي پرداخته است. شعر » گير
محور هستند. اين پژوهش به بررسي اين متون از سياوش كسرايي، اشعاري روايت» گيركمان

ي پردازد و معنا و گذر از مربع معنايي به فرايند تنشي ماز ديدگاه نظريات تقابلي گرمس و مربع
هاي گفتماني را داراست و رسد كه شعر روايي فارسي ظرفيت تحليل نظامبه اين نتيجه مي

نگارندگان در اين مقاله . شودها ميها موجب برجسته شدن ابعاد زيبايي شناختي آنآن شناخت
ليل و تبيين به تح» شناختي نشانه مربع «شناختي و الگوي  نشانه در پي آنند كه با تكيه بر رويكرد 
  زبان تجريديِ روزبهان بپردازند.

  
 

       2شناسي نشانه تحليل زبان تجريدي روزبهان بر اساس رويكرد مربع. 3
شود. خواننده بعد از فهم آن  مي  ناپذيري تجربة عرفاني بيان  در اين پژوهش ابتدا نظرية بيان

آورد و   مي  يا تشبيه و تنزيه روي دليل، به رويكرد سلبي و ايجابي چهيابد كه عارف به   مي در 
هاي عرفاني را بازتاب كارهاي تجريدي، تجربه و  نتيجه در چه شكلي در زبان، از طريق ساز در
شود تا خوانندة آگاه براي مواجهه با   كار تنزيه و تشبيه بررسي مي و دهد. از اين رو ساز  مي

لبي (تنزيهي) آماده شود. در ادامه كار س و هاي ساز عنوان يكي از شاخصزبان تجريدي به
شناسي طراحي  نشانه ها كه در مربع  گانة نشانهدهه شود با بررسي وضعيت مي كوشش 

شود، اشَكال بروز و ظهور تجربة عرفاني در زبان روزبهان بررسي شود. از آنجا كه اين   مي 
تقراي تام نيست، شناسي آن مبتني بر اس دست دادن نوعي بوطيقاست، روش پژوهش در پي به

است و با تحليل آن، الگويي براي خوانش آثار عرفاني   صرفاَ يك نمونة منفرد پيشنهاد شده
تواند موضوع  نياز از جرح و تعديل آتي نيست، مي شود. اين الگو كه خود بي  دست داده ميبه

ستقل در عنوان پژوهشي متواند به پژوهشي مستقل شود و تكميل، بازطراحي و توسعة آن مي
  ـ معناشناسي، مطالعه شود.   حوزة نشانه

  
  3شناسي نشانه . معرفي مربع 1 -  3

ها  و فصول مشترك آن 4هاي دوگاني شناختي الگويي است كه در بررسي تقابل نشانه مربع 
 

  3 
Sem iotic/Semantic square 4 انه ه كام طور شناسي، به بخش معرفي مربع نش نه«ل از مقال نشا عر توان تحليلي مربع  نش ش شماره» شناسي در خوا نقد ادبي،  ژوهشي  اني، فصلنامه علمي ـ پ آلگونه جونق مسعود  ست برگرفته  1395، بهار 33تأليف  Binary 5  شده ا  opposi tion  
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هاي دوگاني است. از نظر گرماس، دو واژه در  رود و حاصل بسط منطقي تقابل كار مي به
ارند كه حضور يكي حضور ديگري را در پي داشته باشد و نبود يكي صورتي رابطة تقابلي د

هاي دوگاني با دو  در تقابل ).(Greimas & Courtes, 1993:2933فقدان ديگري را موجب شود 
شوند. به زوج متقابل كه يكي مثبت و يكي منفي است، عناصر در دو جبهة متباين قطبي مي

شناسان مكتب پاريس،   نشانه ، از 6و راستيه 5ماسها گر هاي الگوي دوگاني دليل محدوديت
گرا طراحي كرد كردند. گرماس اين الگو را ابتدا در معناشناسي ساخت  الگويي جامع را طراحي

شناسي علاوه بر  نشانه شناختي را بنيان نهاد. مربع  نشانه و پس از بازبيني، در نهايت مربع 
را  تواند شبكة مفهومي  كند، مي  ) را ترسيم مي7،253:1378(تاديه» نحو اولية دلالت«اينكه 
  كند.  تري داوري گونة جامعو بازنمود عيني آن را در تمام متون به  تر تحليل دقيق
تواند به گردآوري و  شناسي مي نشانه راستيه معتقد بود خواننده از طريق مربع  
اين يك برداشت و نگرش  .)165:1380گذاري واحدهاي معنايي بپردازد (به نقل از احمدي،  نام

شود  كه در  مي  شمرده» اي در باب قراردادهاي خوانش شعرفرضيه«محور است و خواننده
ورزد. در  مي عضوي مبادرت  و تناسب چهار  آن خواننده به تعيين و تشخيص طبقات مفهومي

شوند  ميهم مرتبط هاي متقابل به اين تناسب، دو طبقه از عناصر متقابل بر حسب ارزش
توان فرايند  گيري از آن ميشناسي مربعي پوياست كه با بهره نشانه ). مربع 240: 81388(كالر،

هاي معنايي  مؤلفه«تصوير كشيد. اصل حاكم بر اين مربع اين است كه پوياي كلام را به
  يدتري را پد شوند و تأثيرات معنايي گسترده مند با هم تركيب  اي قاعده توانند به شيوه مي

ها بيشتر است، توان تحليلي  از آنجا كه در مربع معناشناسي تعداد مؤلفه .)115همان: » (آورند
  يابد. مي نيز افزايش 

  
  ها و نقض متضادها . گروه متضاد1 -  1 -  3

توان استفاده  ها از چهار مؤلفه مي ها و نقض متضاد شناسي در گروه متضاد نشانه در مربع 
  اب و نه ـ سلب و نه ـ ايجاب هستند.كرد كه شامل سلب و ايج

دو مؤلفة ايجاب و سلب بيانگر حضور و دو مؤلفة نه ـ ايجاب و نه ـ سلب، بيانگر غياب هستند. 
كردن هر يك از اين متضادها دو مؤلفة ديگر،   ها و با منفي دو مؤلفة نخست مربع، گروه متضاد

  ).128:1388گيرد (شعيري،  ها شكل مي يعني گروه نقض متضاد
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كند كه بتوان بخش  هايي در بررسي متون، اين امكان را فراهم مي كاربست چنين مؤلفه 
بيشتري از مختصات معناييِ حاضر را در شبكة دلالت شناسايي كرد و از اين راه به مطالعة 

  فرايند پوياي كلام پرداخت.
  
  ها كنندههاي حاضر در گروه تكميل . مؤلفه2 -  1 -  3

ها نام دارد.  كنندهناسي، گروه اصلي ديگري نيز وجود دارد كه گروه تكميلش نشانه در مربع 
ها پديد  ها و نقض متضاد هاي اصلي گروه متضاد ها از طريق تركيب مؤلفه اين گروه مؤلفه

توانند در سطح لفظ، جمله يا عبارت  ها مي شوند. اين فراواژه آيند و فراواژه ناميده مي مي
است كه حاصل تركيب دو قطب كاملاً » مركب«شمارة پنج، فراواژة پديدار شوند. فراواژة 

  بيند. شناختي جمع متضادين را محتمل مي نشانه گونه مربع است. بدين» ب«و » الف«متباين 
شكل گرفته است. » نه ـ ب«و » نه ـ الف«شمارة شش از تركيب دو قطب متباين   فراواژة

قرار دارد. در » نماگر منفي«و » نماگر مثبت« در موقعيت شمارة هفت و هشت، دو فراواژة
اي رود و در نماگر مثبت كه واژه كار مي اي با بار منفي است بهكه واژه» ب«نماگر منفي قطب 

نظر   ها دو تركيب مورد شود. از آنجا كه در هر يك از اين فراواژه  با بار مثبت است، ديده مي
و حتي   ها موجب افزايش بار مفهومي گرفتن آن داراي معاني مترادف هستند، كنار هم قرار

  شود. عاطفي فراواژه مي
شكل » ب + نه ـ ب«و » الف+ نه ـ الف«از تركيب متناقض دو عنصر » نام بي«دو فراواژة 

پديداري حقيقي متناسب با «توان در جهان زبان يا جهان هستي  گرفته است و به دشواري مي
شناختي است كه چنين  نشانه در مربع   (Hebert, 2007:43 ).»ها پيدا كرد اين فراواژه

 يابد.  وضعيتي امكان وجود مي

  
  هاي اصلي . روابط ميان مؤلفه3 -  1 -  3

  هاي اصلي وجود دارد: شناختي سه نوع تقابل ميان مؤلفه نشانه در مربع 
ن منطقي با توان شمرد. در تباي مثابة محصول تقابل ميالف. تقابل (تباين منطقي) معنا را به

   روايم كه يك ويژگي در يكي حاضر و در ديگري غايب است.دو واژة متضاد روبه
  طور قياسي در هر طيف مفهوميگويند كه به ب. تضاد (مغايرت): اصطلاحاتي را مي
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» ب«به قطب متقابل، يعني » الف«اند. در اين نوع تقابل پيش از آنكه از  هم آمده   مشترك گرد
قرار » الف«رو هستيم كه همگي ذيل نه ـ متضاد روبه  ست با يك طيف مفهوميحركت كنيم، نخ

 نيست.» ب«است ضرورتاً » الف«گيرند. بدين سان، آنچه نه ـ  مي

نظر ج. استلزام: در اين رابطه پيوند ميان هر واژه و صورت منفي متضاد همان واژه مد
  است. 
  
    هاي عرفاني  ناپذيري تجربه بيان .2 -  3

كوشد كه آن را در ساحت زبان  يابد و مي  مي كه عارف حقيقتي را از طريق تجربه در  زماني
) 160ـ  157:1357(9شود. استيس يابد و تعبير ميظاهر كند، تجربه به اشَكال متفاوت تجلي مي

توان شك كرد؛ اما در نفس   دو مقولة متفاوت هستند. در تعبير مي» تجربه و تعبير«معتقد است 
  هاي ديني و فرهنگي و علمي ه. او معتقد است عارفان اديان مختلف بسته به زمينهتجربه ن

هاي معنوي خود تعابير متفاوتي دارند. اگر در دين و مكتبي، مخالفت با  خويش از تجربه
اي عرفاني وجود داشته باشد، عارف نيز بر اساس همين عقايد به بيان تجارب عرفاني  انديشه

در عارفان اديان » يگانگي وحدت وجودي«المثل بيان تجربة  كه فينانپردازد. چ  خويش مي
شود. بنابراين، اگرچه تجربه ممكن است مشابه و اي كاملاً متفاوت مطرح مي گونهمختلف به
  شود، نزد عارفان متفاوت است.  هم باشد؛ اما تعبيري كه از آن مي نزديك به

ناپذيري تجربه  ان عارفان، دلايلي را براي بيان) با استناد به سخن78 -  72: 1389فولادي (
كند. او پنج مانع را در راه بيان اين تجارب پيش روي   شمرد و شرح و تحليل ميعرفاني بر مي
تجزيه ناپذير و «داند. نخستين مانع، خود موضوع تجربه است؛ يعني ذات حق كه   عارفان مي

آورد. دومين مانع، خارج بودن عوالم اين  توان  است؛ زيرا از هست مطلق خبري نمي» بسيط
تجارب از حوزة متداول زبان روزمره است. سومين مانع، قرار گرفتن عارف در حال 

- زباني است. مانع چهارم، غير خويشي و بي است، در عالمي كه اقتضاي آن بي» استغراق«

نها مخصوص كه درك اين سخنان، تمستعد بودن مخاطب براي فهم تجربة عارف است. چنان
  اهل عرفان و صاحبان تجربة معنوي است.
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  . تشبيه و تنزيه1 -  2 -  3

تعالي ممكن هستند كه انسان در شناخت حق» روحي و عقلي«تشبيه و تنزيه دو وضع و حالت 
دهد كه معمولاً به خلق نسبت داده   كند. در تشبيه انسان صفاتي را به خدا نسبت مي  است پيدا

). 4ـ  3: 1363جوادي،  شود (پور  مي» سلب«گونه صفات از خداوند نزيه، اينشود؛ اما در ت  مي
اگر عارف با ابزار شناخت تشبيهي به توصيف تجربة عرفاني خود بپردازد، با دستاويز 

يابد. عبدالكريم سروش   هاي زبانيِ متفاوتيِ مي شناخت تنزيهي در هر روش، ويژگي
ز اين دو زبان تشبيهي يا تنزيهي، به توانايي تفسير ) معتقد است، گزينشِ يكي ا103:1379(

فراخور ظرفيت ادراكيشان،   اش بستگي دارد. آدميان بهصاحب تجربه از تجربة عرفاني
  شود. نيز متفاوت مي» زبان«، »تفاوت مراتب«دارند كه با » خداوندگاران متفاوت«

صر و قصر معرفتي منزه تنزيه با سلب صفات عام بشري از خداوند، ذات حق را از هر ح
كند. شناخت خدا از طريق سلب، يعني نشان دادن اينكه خداوند چگونه نيست، در بينش   مي

شود و تنها دو   شود، يعني هرگونه تركيب از او سلب مي  دانسته مي» بسيط«تنزيهي، خداوند 
كه ذات  شود؛ زيرا اعتقاد بر اين است  به خداوند نسبت داده مي»  بساطت و كمال«صفت 

  ). 165:1384ناپذير است (ژيلسون، خداوند بيان
هاي زبان سلبي در زبان عرفاني، شيوة برخورد با مقولات دوگاني است. يكي از شيوه

عارف به واسطة نفي تمام مقولات از ذات باري، ساحت شناخت حق را از هرگونه تقييد و 
، ذات او را منزه از هر توصيفي سازد و با سلب تمام صفات بشري از وي  تحديدي مبرا مي

نه چون است، نه چند، نه عقل، نه روح، نه متحرك، «انداز كند. ذات حق از اين چشم  معرفي مي
). تعبيراتي چون 122ـ  101:1383و ... (علي زماني، » نه ساكن، نه در مكان و نه در زمان

هاي سلبي در زبان ... از گزاره چون، وبي رنگ،نشان، بيجا، بيمكان، بيلازمان، لايزال، لا
  عرفان است. 

خود، هر كدام به يكي از اين دو ساحت شناختي   هاي كلامي عارفان مسلمان نيز در ديدگاه
) به جمع بين تشبيه و تنزيه معتقد 243:1385عربي (تشبيه يا تنزيه متمايلند. در اين ميان ابن

داند، تنزيه را نيز مقيد كردن ذات الهي   مي است. او همچنان كه تشبيه را محدود كردن خداوند
است و كسي » تقييد و تحديد«عين » جناب الهي«گويد تنزيه در نزد اهل حقايق در   داند و مي  مي

گويد حتي تنزيه حق با  عربي مي كه ابن چنان». ادب است يا نادان بي«كند يا   كه چنين مي
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ها نيز موجب  تفاده از قطب برتر دوگانياستفاده از صفات سلبي و بيان شناخت او با اس
شود خداوند از  شود؛ زيرا اينكه گفته تعالي در محدودة مفاهيم و مقولات ميمحدود كردن حق

پذيرد، خود يك نوع قيد و محدوديت است كه براي  هر قيدي آزاد است يا محدوديت نمي
گزيند و زباني كه براي   مي بر شوند. براي گريز از اين تنگنا، راهي كه عارف  خداوند قائل مي

  دهد، زبان تجريدي است. بيان تجربة عرفاني نشان مي
  
  . زبان تجريدي2 -  2 -  3

وسيلة آن زبان تنزيهي را مطالعه كنيم، استفاده از الگوهاي  توانيم به  هايي كه مي يكي از شگرد
هاي  كرد. يكي از روش  يادتوان   شناختي است. الگويي كه با نام زبان تجريدي از آن مي نشانه 

رفتن از سطح ظاهر اشياست كه چونان سد و حجابي بر سر راه شناخت   معرفتي عرفا فرا
كردن مفاهيم از بعد   كند. تجريد به معناي مجرد و منزه  مي حقيقت و ذات و باطن اشيا جلوه 

  مادي 
گرايي و پرداختن به  گرايي و مادي گونه ظاهر هاست. در تجريد عارف براي دوري از هرآن

كند. براي نمونه، يكي از   اصل و ذات اشيا در سطح زبان نيز تركيبات خاصي را ايجاد مي
گيري از تتابع اضافات است. گويي  هاي زباني تجريد، كه ماهيتي معرفتي دارد، بهره جلوه

براي كنار  اي پي را كه همگي يك واژة واحد هستند، وسيله در هاي پي عارف استفاده از اضافه
  دهد.   مي ها و رسيدن به ذات و حقيقت آن قرار  زدن حجاب پديدار

  فتوحي معتقد است:
رود. اصلِ آب   ذهن مولانا، از سطح اشيا و عناصر حسي فراتر مي 10»آبِ آب«در تركيبي چون 

اليه، سازي، بخش دوم، يعني مضاف كند. در اين نوع تصوير  (ماهيت و جوهر آن) را خطاب مي
  ).235ـ  234:1385دهد (  هن را از سطح به عمق سوق ميذ

گيرد و آن يكي بودن نقش  عارف با تكرار واژه از يك اصل دستوري نيز بهره مي 
گاه بودن مضاف است. مثلاً در تركيب جانِ  اليه و اساس و تكيه دستوري مضاف و مضاف

از تكرار واژة جان،  ، تكيه بر مضاف و نخستين واژه است، يعني غرضِ عارف11جانِ جان
  توجه به باطن و اصل مفهوم جان است.

وجه تفصيلي شكل ديگري از ظهور تجريد در زبان عرفاني است. در دستور زبان 

 
10

ك كليات شمس، ج  را ارغوانم (ر. غوان  ران ار هزا م اي جان     اغِ باغ آب و ب 11 ) 15984، ب 3من آبِ 
،ج  شمس ر.ك كليات  ابِ آفتابي  ( ظاهر آفت به  اطن، جانِ جانِ جانِ جاني      )28789،ب6به ب
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و ضماير،   شود. استفاده از آن براي اسامي  فارسي، همواره وجه تفصيلي از صفت ساخته مي
تر   مولانا، در مقابل باده، بادهظهور مفاهيم ويژه و معرفتي خاص در عرصة زبان است. مثلاً

نگري در اشيا مولوي با اين شگرد به باطن«برد. در واقع،  كار ميتر به و در مقابل من، من
). در زبان 235:همان» (جويد تر از آنچه در آن است مي پردازد. او از هر شيء، هويتي زياده مي

آورد كه  زبان خاص تجريدي روي مي كند، عارف به  اي حكايت ميعرفاني، كه از معرفت ويژه
ناپذيري تجربة ويژة عرفاني اي از توصيفشود و نشانه هاي گوناگون متجلي ميبه شيوه
  است. 
  
  شناسي نشانه . خوانش زبان تجريدي از طريق مربع 3 -  3

روزبهان است. از ميان » شرح شطحيات«اين پژوهش مبتني بر مطالعة استقرايي روي اثر 
دليل پرداختن مؤلف به ساحت هان، از اين رو شرح شطحيات برگزيده شد كه بهآثار روزب

هاي دوگاني بسياري كه در ساحات وجود انسان برشمرده است، وجودي انسان و تقابل
دهد و امكان كاربست الگوي مربع دست ميشواهد بسياري از زبان تجريدي روزبهان به

در اين بخش از پژوهش، مطابق تعريفي كه . كندمي شناختي را با سهولت بيشتري فراهمنشانه
ايم و بيان چگونگي كاربست اين مربع در ادامه، به خوانش  دست داده شناسي به نشانه از مربع 

هاي دوگاني را پردازيم. در گام نخست تقابل و تحليل زبان تجريدي روزبهان از طريق آن مي
دهند، نشان هاي منفي را تشكيل ميقطب هاي ثانوي را كهكنيم و سپس تقابلمشخص مي

كنيم و در گام بعدي شوند، تعيين ميها حاصل ميها را كه از تركيب مؤلفهدهيم و فراواژه مي
  پردازيم.شناسي مينشانه به تحليل زبان تجريدي روزبهان بر اساس مربع

  
  شناختي در تحليل زبان تجريدي روزبهان نشانه . كاربست مربع 1 -  3 -  3

شناسي، نخست  نشانه در اين پژوهش براي خوانش زبان تجريدي روزبهان از طريق مربع 
هاي ثانوي همچون، نه ـ الف  كنيم. تقابل هاي دوگاني مرتب مي صورت زوجهاي موجود را به تقابل

ها  شناختي، فراواژه نشانه و نه ـ ب را مشخص و در گام سوم بر اساس امكانات موجود در مربع 
ها، نوع  دهي مؤلفه كنيم و بر اساس چگونگي سازمان ها تعيين مي مبناي نحوة تركيب مؤلفه را بر

  نماييم.تقابل و رويكرد عارف به تقابل زبان تجريدي روزبهان را تبيين و تحليل مي
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  الف. بند نخست: 
، زباني از خود بيرون آي كه ذرات وجود همه تويي./ تو از ذره بيرون شو تا به زبان بي

ترقي،  گويي./ اگر از حادثة قبض و بسط بگذري بي ”انا االله”علت دويي در هر مشهدي  بي
در صورت آدم كيستي؟/ اگر  خود ببيني./ اگر مهد قدمي  خود و با تلوين احكام حق، را بي بي

قدم! با پرندگان عناصر در اطوار زمان چه ، بي عالم چيستي؟/ اي شاه باز طارم جان عالمي
تخيل جهات، حق را به  مكان بي كش، در دم وقتي مسرمد در لا ؟/ خطي به دايرة حدث درپري
هزار صفات ببيني./ اگر بماني محل بقاست، اگر نماني حقيقت فناست./ از فنا و بقا بگذر تا  صد

  ).228ـ  227:1389جان همة جانان شود صورت قلّت و كثرت با محل خامان (روزبهان، 
هاي دوگاني در تشكيل هيئت ظاهري، نقش مهمي  دهد كه تقابل ند نشان ميبررسي اين ب

اند. مانند زبانِ  هاي مستقل يا تركيب اضافي در مقابل هم آمده شكل واژهدارند و بيشتر به 
قدم و پريدن با پرندگان باز طارم تلوين، يا شاه ترقي، بي خود، يا بي خود و با زباني يا بي بي

المثل تقابل  گيرند. في خود مي  ها شكل جمله نيز به ار زمان، ولي گاه اين تقابلعناصر در اطو
  شود.  صورت جمله ذكر ميبه» همة ذرات وجود بودن«خود و 

روي عناصر متضاد و متباين است.  هاي دوگاني يا رويا ساختار كلي بند، متكي بر تقابل
منفي سامان گيرند و بر اثر است عناصر در دو سوية مثبت و   اين موضوع موجب شده

نام  هاي مركب، خنثي، نماگر مثبت و بي شناختي، فراواژه هاي اصلي مربع معنا تركيب مؤلفه
  ايجاد شود. 

و » نه ـ الف«هاي مستقل  شود كه از تركيب مؤلفه  در اين بند، چهار فراواژة خنثا ديده مي
توان تببين كرد كه فراتر  وضعيتي را مي است. با استفاده از فراواژة خنثا  شكل گرفته» نه ـ ب«

توان  بر اين اساس مي». نه اين است و نه آن«از دو قطب سلب و ايجاب است و درحقيقت 
  است.» تجريد«گفت، بنيان اين فراواژه بر 

رفتن از سطح ظاهري اشياست. سطح ظاهري اشيا   كارهاي شناختي عارفان، فرا و يكي از ساز
شمار  عنوان سد و مانعي در طريق شناخت ذات و باطن اشيا بههدر اين نگرش همواره ب

ها را  رو عارف، با گريز از جنبة مادي و ظاهري اشيا مايل است سوية باطني آن  اين آيد. از  مي
سوي باطن نيز وجود دارد. سفري كه عارف پس از گذشتن از  كشف كند. گاهي سفر به ديگر 

شود كه مرتبة حقيقت واقعي است (آلگونه،   گشوده ميتر باطن، چشم دلش به حقيقتي كلي
  ).272ـ  271:1390
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  شود.   مي كار گرفته هاي زباني است كه در معرفتي از اين نوع بهتجريد از اسلوب
، تجريد ـ كه اساس آن گذشتن از »از خود بيرون آي كه ذرات وجود همه تويي«در جملة 

كند. بيرون آمدن از خود در   واژه جلوه مي اين فراسطح ظاهر براي رسيدن به باطن است ـ در 
كه از وحدت عارف » نماگر مثبت«واژة  عين اينكه همة هستي را در خود متجلي ببيند. اين فرا

از «گويد، با اين سخن از بايزيد بسطامي هماهنگ و همدل است.  با همة هستي سخن مي
عشق و عاشق و معشوق را يكي بايزيدي بيرون آمدم چون مار از پوست، پس نگه كردم 

  ).161:1374(عطار،» ديدم كه در عالم توحيد همه يكي تواند بود
هايي چون گذشتن از حادثة قبض و بسط، گذشتن از  در تركيب» خنثا«استفاده از فراواژة 

رفتن از قلت و كثرت، ماهيت  فنا و بقا، صورت قلت و كثرت با محل خامان گذاشتن، يعني فرا
سازد. پيراستن مفاهيم زباني و پاك كردن  ش روزبهان را برجسته ميتجريدي نگر

اصطلاحات از قلمرو زبان، بروز و ظهور پيرايشي است كه عارف در ساحت وجود از هستي 
كند. رسيدن به جايي كه نه قبض ارجي دارد نه بسط قدري. سلوكي مداوم در آن سوي   مي
ثرات خودي، كه حادث بودن، گرفتاري در اطوار سلوكي، وراي بقا و فنا. پاك كردن همة ا بي

صورت زمان، بستگي به قبض، بسط، تلوين، ترقي، فنا و بقا، از لوازم آن است، در زبان به
  كند.  هاي خنثا جلوه مي فراواژه

، نوع ديگري از ورود زبان به »خود خود و بي با«و » زباني زبان بي» «نام بي«دو فراواژة 
كه خود، هم   سخني است، اقليمي اي كه زبانِ سخن گفتن، بي صهساحت تجريد است. عر

  زند. حاضر است و هم غايب، ساحتي وراي اين عالم را نقش مي
كند كه در هاي فنا و بقا، ساحتي را مصور مي هاي متقابل وجود تباين منطقي در قطب

ذشتن از قبض گ«گنجد. در فراواژة  وراي اين دو قطب واقع است و به سهولت در تصور نمي
دارد؛ اما تفاوتي  گرچه تشابهي ميان اين دو جفت متقابل وجود » قلت و كثرت» «و بسط

دليل وجود رابطة تضاد ميان قبض و بسط، و بنيادين نيز ميانشان موجود است و اين به
 ماهيت تجريدي بسيار» فنا و بقا«است. بنابراين در تركيب » فنا و بقا«رابطة تباين منطقي ميان 

تر از مورد دوم و سوم است، كه دو قطب فقط متضاد را با هم تركيب كنيم. اين نكته  محسوس
گيرد كه نفي قبض ضرورتاً به معناي اثبات بسط نيست؛ حال آنكه عبور از  از آنجا نشئت مي

ساحت فنا به معناي پاي گذاشتن در جهان بقاست. بنابراين، نفي هر دو قطب به ايجاد 
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شود كه خلاف قبض و بسط يا قلت و كثرت، تصورناشدني است و تهي ميوضعيتي تازه من
  از همين رو موجب شدت بخشيدن به نگاه عارف دربارة امر تجريدي است. 

  
  رويكرد تجريدي: 1جدول 

Table1. abstract approach 
 

    نوع تقابل    تقابل دوگاني    سطر
نوع 

    فراواژه
    مؤلفة منتخب

ات وجود، همه از خود (ذره) بيرون آمدن/ ذر 1
 بودن/ 

 نه ـ الف + ب نماگر مثبت استلزام

 الف + نه ـ الف نام  بي تباين منطقي زبانيزبان بي 2

 نه ـ الف + ب  نماگر مثبت تباين منطقي علت دويي/ اناااللهبي 2

 نه ـ الف +  نه ـ ب خنثا تضاد گذشتن از قبض/ و بسط 2

 قطب مثبت نه ـ ايجاب منطقيتباين  ترقي و تلوين/ ترقي و تلوينبي 3

 الف + نه ـ الف  نام  بي تباين منطقي خود خود/ با بي 3

 الف + نه ـ الف نام  بي تباين منطقي جان عالم بودن/ بي عالم بودن 4

خط كشيدن به دايرة حدث/ وقتي مسرمد در  5
 تخيل جهاتلامكان بي

 الف + نه ـ ب  نماگر مثبت  تباين منطقي

محل بقا/ نماندن محل فنا؛ گذشتن از فنا/ ماندن  6
 گذشتن از بقا

 نه ـ الف + ن ـ ب خنثا تباين منطقي

 الف + نه ـ ب نماگر مثبت  استلزام تا جان/ جانان شود 6

صورت قلت و كثرت/ با محل خامان (نه قلت نه  7
 كثرت)

 نه ـ الف + نه ـ ب  خنثا  تضاد

  
ة متباين است، دو مورد را به خويش اختصاص فراواژة مركب كه محصول تركيب دو واژ

و » قدم بودن و پريدن با پرندگان عناصر در اطوار زمانباز طارمشاه«داده است. فراواژة 
است. استفاده  صورت عبارت جلوه كرده كه به» مهد قدم بودن و در صورت آدم پيدا آمدن«

ة وجود انسان است و پرسشي كه نمايي، براي نشان دادن ساحت دوگان از رويكرد متناقض
گذشتن از ساحت  كند، از توان وجودي انسان براي در  رو ميروزبهان مخاطب را با آن روبه

پريدن با پرندگان عناصر «و » در صورت آدم پيدا شدن«مادي و عنصري نشان دارد؛ يعني 
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چه  دو فراواژه نيز گراين ». مهد قدم«و » باز قدم شاه«و رسيدن به درگاه » در اطوار زمان
) دارد، در حقيقت در خدمت نگاه تجريديِ عارف است، 12نمايي نما (متناقض رويكردي متناقض

رفتن از سطح ظاهري و عنصريِ وجود و رسيدن به ماورا و حقيقت وجود انسان،  يعني فرا
  چيزي كه انسان، مستعد رسيدن به آن است. 

  
  نمايي رويكرد متناقض :2جدول 

Table 2: paradoxical approach  
  

    مؤلفة منتخب    نوع فراواژه    نوع تقابل    تقابل دوگاني    سطر

تباين  مهد قدم بودن/ در صورت آدم بودن 3
 منطقي

 الف + ب مركب

قدم/ پريدن با پرندگان عناصر در باز طارم شاه 4
 اطوار زمان

تباين 
 منطقي

 الف + ب مركب

  
  ب. بند دوم

م!/ تو را كجا جويم؟!/ اي بياي جان گم گشته در غرق قنياز شدم! اي  نياز! در تو با تو بي د
خاموشِ گويا! چند گويي؟ و در نيستيِ بعد از نيستي، خود را در قدم چه جويي؟/ شهد 

تري./ از هر كشي در كشي  دلان را شيرين داران افعي عشق گشتي./ از هر خوشي، خوش زهر
تا كي از خلوت  چنگ جسم هيولاني! اي رسته از دام حدثاني! تري./ اي جسته از  بيدلان را مليح

خانة جلال، عروسان حجال انس در مجلس قدس و زاويه به بازار بقا برنايي،/ تا در نخاس
  ).124:1389(روزبهان،  بيني؟

نمايي هستيم. خطاب روزبهان در  در اين بند شاهد دو رويكرد اصلي تجريدي و متناقض
اي است كه هم سخن گفتن با روح انساني و هم با ذات  گونهشطحيات بهاين بخش از شرح 

شده، جان عارف و اصل را تداعي كند. جاني كه در قدم غرق  الهي را براي خواننده متصور مي
شده و قدم كه وجود قديم الهي است تباين منطقي وجود دارد. كند؛ ميان جان فاني  مي

تري  ، نيستيِ بعد از نيستي، به سطح ژرف صورت متمميواژه به روزبهان با استفاده از تكرار
» كشي در كشي«كند.   تر اين واژه را به مخاطب القا مي كند و معاني باطني  از نيستي نظر مي

 
1

5 Paradoxical  
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كار برده و نيز تركيبي مشابه است كه براي نشان دادن اصل و باطن زيبايي و كشي، به
  .بيانگر رويكرد تجريد را در زبان است

  

  رويكرد تجريدي :3جدول 
Table3: abstract approach  

  

    مؤلفة منتخب    نوع فراواژه    نوع تقابل    ها دوگاني    سطر

 الف + نه ـ ب نماگر مثبت استلزام گشته/ در قدمجان گم 1

 قطب مثبت نه ـ ايجاب تباين منطقي جسته از چنگ جسم هيولاني! 4

 قطب مثبت ايجاب نه ـ تباين منطقي رسته از دام حدثاني! 4

 قطب مثبت ايجاب تباين منطقي بازار بقا (در تباين با خلوت و زاويه)  5

  
گويد كه در معيت با او و در وجود او به  نيازي سخن مي در سطر بعد روزبهان با بي

اي  گونهنياز و مني كه به كند. تركيب بي  رسد و اين ذات الهي را براي ما مصور مي نيازي مي بي
نما را  رسد، يك تركيب متناقض نيازي مي شويم كه نيازمندي است كه به بي ي متوجه ميضمن
سازد. در عبارت خاموش گويا كه دائم در حال سخن گفتن است و در نيستي بعد از  مي

-روييم؛ شهد زهرنمايي و تجريدي روبه جويد، با دو تركيب متناقض نيستي خود را در قدم مي

صورت جمله نمايي است. همچنين فراواژة مركبي كه به ز تركيب متناقضداران افعي عشق ني
در اين ». خانة جلال، عروسان حجال انس در مجلس قدس بيني؟در نخاس« است  ذكر شده

فروشي) با عروسان حجال انس در تناقض است؛ زيرا خانه (بازار بردهفراواژه، نخاس
  و معرض ديد عام قرار دارد. فروشي در آشكار  اند و برده عروسان در پرده

  

  نماييرويكرد متناقض :4جدول 
Table 4: paradoxical approach 

  

    مؤلفة منتخب    نوع فراواژه    نوع تقابل    تقابل دوگاني    سطر

 الف + ب مركب تباين منطقي نياز/ نيازمندي؛ در تو/ با تو بي 1

 الف + ب مركب تباين منطقي خاموش گويا 2

 الف + ب مركب دتضا شهد زهرداران 3

 الف + ب مركب تباين منطقي خانه/ عروساننخاس 5
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  ج. بند سوم 
اي آدم! تو آدم را چه داني؟/ جهان، نهانِ ذات چون داند؟/ آيينة جمال، قدم قدم، چون نمايد؟/ 
بيرون آمد شاهنشاه عشق در راه ازل./ آنگه بيني كه از حجاب غيب و عيان بيرون شوي. اي 

يِ گوهرِ افلاك!/ تو آنگه قدر خود داني كه خود را بداني، و درين راه او را هيچ گوهرِ ورا
بازنداني./ اي جان بزرگوار! درِ غيب بر تو بگشادند، نوبت عقل و جان بر سرِ طبع و اركان و 
چرخ و زمان زن،/ تا از بلندي در ورايِ ورايِ جهان، چهار تكبير در شبگير صبح بامداد ازل بر 

  ).222ـ  221:1389گيري (روزبهان،  از سر» كُلُّ من عليَها فَان«بد زني./ آنگاه حديث ازل و ا
در اين بند، روي سخن روزبهان با انسان است، انساني كه از شناخت خويش عاجز است. 

داند كه خويش را  گوهر وجود آدم، وراي افلاك است و آنگاه ارزش و قدر خويش را مي
بيند كه از  ناخت هيچ خود را نشناسد. شاهنشاه عشق را آنگاه ميبشناسد و در راه اين ش

كلُُّ من «حجاب غيب و عيان بيرون آيد. نهايت سير او، رسيدن به فناست و سر دادن حديث 
براي دستيابي به آن بايد نوبت عقل بر سر طبع و اركان و چرخ و زمان زند و از ». علَيها فاَن

 بامداد ازل، چهار تكبير بر ازل و ابد زند.ورايِ ورايِ جهان، در شبگير 

دور است ـ با ـ كه از دسترس شناخت خود آدم نيز به  روزبهان از جان بزرگوار آدمي
تعبير كرده است و شناخت ارزش انسان را بسته به » گوهري وراي افلاك«تركيب تجريديِ 

» هيچ«ه او خود را دهد ك داند؛ اما اين شناخت نيز وقتي رخ مي شناخت گوهر وجودش مي
كه در قالب عبارت نشان داده » نام بي«شناسد. روزبهان براي مصور كردن اين حال، از فراواژة 

گروِ نشناختن خويش است. تركيب ايجاب و نه  است. شناختن خويش در  شده، استفاده كرده 
مع ايجاب. تنها زماني قالب توجيه است كه ساحت معرفتي از ساحت وجودي جدا شود. ج

شناختن و نشاختن، يعني فارغ گشتن از خود و لوازم و مقتضيات مادي وجود. به عبارتي 
  افتد. خويشي و اين زمان است كه براي انسان سالك، شناخت خويش اتفاق مي هوشي و بي بي

داند  كنند، اين مي را آنگاه كه در غيب را بر او گشاده مي  رزوبهان وظيفة جان بزرگوار آدمي
پادشاهي عقل و جان بر سر طبع و اركان و چرخ و زمان زند، او عقل و جان را در كه نوبت 

است، تقابلي كه از نوع تباين منطقي است و   تقابل با طبع و اركان و چرخ و زمان قرار داده
گرو نفي ديگري است. رسيدن به اين مرحله، موجب پاي گذاشتن به   حضور و سروري يكي در

در شبگير بامداد ازل، چهار تكبير بر » ورايِ ورايِ جهان«تواند از  لك ميشود كه سا  ساحتي مي
  شده ببيند.  بخواند و همه را فنا» حديث كُلُّ من عليَها فاَن«ازل و ابد زند تا بر همة هستي 
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گويد  چشم ديدني سخن ميورايِ ورايِ جهان، تركيبي است كه از مكاني مبرا از جهان به
در «گاه زبان بنماياند. فراواژة ي از آن ساحت بيرون از نظر را در جلوها كوشد نشانه و مي

نام  شدة فراواژة بيصورت عبارت بيانكه به» شبگير بامداد ازل چهار تكبير زدن بر ازل و ابد
توان در شبگير ازل بر ازل و ابد چهار  يابد. چگونه مي است كه در ظاهر امكان وجودي نمي

مكاني و در شبگير ازل، ازل و ابد را مرده  وراي جهان، يعني عالم بيتكبير زد؟ در ورايِ 
) 319:1389زند. روزبهان ( گون را پيش چشم نقش مي پنداشتن، جهاني ديگرگون و زماني مه

ازليات، ابديات است و «گويد:  از زبان حضرت حق در بخش ديگري از شرح شطحيات مي
منزه و مبري بودن از ابد و ازل صفت حق است ». زهمابديات، ازليات است، من از ازل و ابد من

شود. او در اين جمله با استفاده از  و عارف نيز با خروج از اين دو، متخلق به صفت حق مي
، رويكردي تجريدي را »ورايِ ورايِ جهان«صورت تركيب اضافي شگرد تكرار واژه و به

بودن در ساحت ازل و ازل و «زمان ـ نام، يعني با تركيب هم دهد و نيز فراواژة بي نشان مي
  سازد.  ـ تركيبي تجريدي مي» كردن  ابد را نفي
  

  رويكرد تجريدي :5جدول 
Table 5: abstract approach 

  

    مؤلفة منتخب    نوع فراواژه    نوع تقابل    تقابل دوگاني    سطر

 قطب مثبت ايجاب تباين منطقي جهان/  نهانِ ذات 3

 نه ـ الف + نه ـ ب خنثي تباين منطقي غيب/ عيان 4

45 
قدر خود را دانستن/ خود را باز 

 ندانستن
 الف + نه ـ الف نام بي تباين منطقي

 الف + نه ـ ب نماگر مثبت تباين منطقي عقل و جان/ طبع و اركان و زمان 56

 الف + نه الف نام بي تباين منطقي چهار تكبير در ازل/ بر ازل و ابد زدن 57

 نه ـ الف + نه ـ ب خنثا تباين منطقي زل و ابد زدنچهار تكبير بر ا 57

 قطب مثبت نه ـ ايجاب تباين منطقي فناي هستي» كُلُّ من علَيها فَان« 68
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  ه. بند چهارم
بعضي از آن حسنِ حسن افتادند./ بعضي در كمال كامل شدند/ در عين عيان محو شدند./ 

سرود، مرغ » االله االله«بقا باقي شدند./ مرغ تجريد  ضرر حدثان در بعضي در قدم قدم افتادند/ بي
به جناح آزال در آباد آباد بپريدند./ مرغان »./ سبحاني«گفت، مرغ تقديس » الحقانا«توحيد 

جان لاهوت در زبان ناسوت سخن گفتند./ لاهوتي، سر لاهوت در سراي ناسوت آوردند/ و به
»./ منه بدأ و اليَه يعود«مقالتشان از حق بكر آمد.  خود گفتند و از خود گفتند و با خود گفتند./

زبان ايشان اسرار لايزالي گفت و/ در مرآت انسان، جمال ذوالجلالي نمود آه كه حق به
  ).58:1389(روزبهان،

در اين بند، روزبهان به تفسير تجربة عرفانيِ برخي عارفان و ظهور آن در زبان آنان در 
گيري متعدد از فراواژة مركب و استفاده از تكرار است. بهره  پرداخته آميزقالب سخنان شطح

نمايي  سوي زبان تجريدي و متناقضوواژه و تتابع اضافات، رويكرد زبان او را به سمت
  دهد.  نشان مي
صورت تكرار و تتابع اضافات در زبان، ، تجريد به»حسنِ حسن، قدم قدم، آباد آباد«در 
خود گفتند و از خود گفتند و با خود «پي، در عبارت  در هاي پيد. تكرار واژه در جملهكن  بروز مي
اي از زبان تجريدي است. اگر اين عبارت را با تعبير ديگر فراواژة مركب  بروز ديگرگونه» گفتند

كه تجلي وحدت عارف و حق در تجربة عرفاني است، باز هم عارف در در نظر بگيريم، چنان
  است؛ زيرا اساس ساخت تجريد بر تناقض است.  ويكردي تجريدي وارد شدهزبان به ر

 

  رويكرد تجريدي: 6جدول 
Table 6: abstract approach  

  

    مؤلفة منتخب    فراواژه    نوع تقابل    هادوگاني    سطر

 نماگر مثبت الف + ن ـ ب تباين منطقي ضرر حدثان/ در بقا، باقي شدندبي 4

  
نماست. عارفان در عين عيان، محوند. اژة مركب و متناقضمحو شدن در عين عيان، فراو

شدة عارفان نما، براي نشان دادن حضور محواستفاده از فراواژة مركب و رويكرد متناقض
كه آغاز و بازگشت تعالي است، چنانگاه قرار گرفتن ايشان براي تجلي حق گوي و جلوه شطح

ة مركب است. ايشان ازل و ابد را در يك نيز نوعي فراواژ» از حق و به حق«سخن عارفان 
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  پرند.  ها مي ها در ابد ل كنند و به بال از لحظه سير مي
گويد و در آينة سيماي انسان، جمال  حق اسرار لايزالي خويش را از زبان مستان مي

داند و انسان را آينة جمال الهي  كند. روزبهان، ناسوت را زبان لاهوت مي  ذوالجلالي ظهور مي
نماياند. توجه روزبهان به عنصر تشبيه در عين تنزيه، ويژگيِ تفسيرِ او از شطحيات  مي

گويد اسرار لايزالي است كه بر زبان  عارفان است. انسان آينه و زبان حق است. اگر سخن مي
-گويد. روزبهان، به الحق و سبحاني مي يابد، أنا رود. عارف آنگاه كه صفات الهي مي او مي

عنوان محل  هاي مركب، حضور توأمان انسان و حق و جايگاه ويژة انسان را به وسيلة فراواژه
  دهد. تجلي خداوند، نشان مي

  
  نماييرويكرد متناقض: 7جدول 

Table 7: paradoxical approach  
  

    مؤلفة منتخب    فراواژه    نوع تقابل    تقابل دوگاني    سطر

 نيابت محو شدن در عين عيان 3
 منطقي

 مركب االف + ب

 مركب الف + ب تباين منطقي جناح آزال/ در آباد آباد بپريدندهب 6

 مركب الف + ب تباين منطقي مرغان لاهوتي/ سر لاهوت در سراي ناسوت آوردند 7

 مركب الف + ب تباين منطقي زبان ناسوت سخن گفتندجان لاهوت بهبه 7

 مركب + بالف  تباين منطقي خود گفتند و از خود گفتند و با خود گفتند 8

 مركب الف + ب تباين منطقي »./منه بدأ و اليه يعود« 9

 مركب الف + ب تباين منطقي گفتاسرار لايزالي  زبان ايشانبه حق 10

 مركب الف + ب تباين منطقي نمود ذوالجلالي، جمال انسان در مرآت 10

   

  . نتيجه 4
-يك به ساحت زبان است كه هر  شود مسئلة تشبيه و تجريد در آنچه در آثار عرفاني ديده مي

توجه به اينكه در   دهند. زبان روزبهان نيز از اين تجريد مستثنا نيست؛ ولي با مي  دليلي روي
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شده است با الگويي كه ماهيت   اين پژوهش تمركز روي يكي از اين سطوح است، كوشيده
ريد را در زبان سراغ مسئلة تجريد برويم. اگر ظهور تجتري داشته باشد، به علمي روشن

عرفانيِ روزبهان نشانة ساحتي از تجربة عرفاني او بدانيم كه موجب بروز چنين شكلي در 
كه براي رسيدن به جهان تجربة عرفاني، بايد پردة   زبان او شده است بايد بگوييم، از آنجا

ساخت؛ سو زد، زبان را نيز بايد مستعد كشيدن بار اين سخنان ظواهر و عالم ماده را به يك
اند، عارف ناگزير با رويكردهايي  مايه كه براي انتقال اين پيام كم  اما كلمات اين جهاني از آنجا

  كند.  نمايي و تجريد، تجربة عرفاني را در بستر زبان جاري مي  چون متناقض
شناسي، دريافتيم كه با بررسي زبان تجريدي روزبهان با استفاده از الگوي مربع نشانه

هاي عرفاني اوست، از رداختن و توجه او به عناصر كلان در آثارش كه جلوة تجربهدليل پبه
ها، بيش از همه، تباين منطقي آشكار است. او اين عناصر را  هاي ميان دوگاني ميان انواع تقابل

نهد، همچون دو مقولة عظيم ازل و ابد، كه عارف در زماني واحد  يا در مقابل هم يا كنار هم مي
جواريِ دو قطب متباين همچون ناسوت و لاهوت  كند يا از هم مي  ها سير وي اين زماندر هر د
آورد، يا با هم بودن دو ساحت  مي  ميان گويد، آنگاه كه از شطح عارفان سخن به سخن مي

يا وقتي دو مقولة عظيم را » محو و عين عيان«كند. مثل  عرفاني متباين را در يكجا مطرح مي
هاست؛ مثلاً انسان را به گويد كه وراي آن دهد و از ساحتي سخن مييمقابل هم قرار م

بهره » نماگر مثبت«كند، يا زماني كه از فراواژة  مي درگذشتن از فنا و بقا يا ازل و ابد تشويق 
كند كه از دايرة حدث بگذرد و در وقتي مسرمد در  گيرد و انسان را به ساحتي رهنمون مي مي

بگيرد، صورت ديگري از تباين منطقي در سلب و ايجابِ يك مقوله   جهات قرار  تخيللامكان بي
خود بودن. گاه روزبهان براي توجه دادن زمان است، همچون با خود بودن و بي طور همبه

را » مهد قدم بودن و در صورت آدم بودن«انسان به مقام خود، دو مقولة متباين همچون 
كند و سپس او را  صورت پرسش ابراز شگفتي ميهم به دو با  كند و از جمع هر مي مطرح 
نوبت عقل و جان بر آن «كند و » اركان و عناصر و چرخ و زمان«كند كه ترك  مي تشويق 

را مقابل » عقل و جان«و » عناصر و اركان و چرخ و زمان«بدين ترتيب دو مقولة متباين ». زند
هاي خرُد كه روزبهان كمتر از مقوله  فريند. از آنجاآ مي» نماگر مثبت«آورد و فراواژة  هم مي

و » كثرت و قلّت«گويد، تعداد تقابل از نوع تضاد در زبان او بسيار اندك است. تقابل  سخن مي
يابد و  ظهور مي» خنثا«و نفي هر دو كه در فراواژة » قبض و بسط«نفي هر دو و تقابل 
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نمود يافته است. » مركب«كه در فراواژة » شهد زهرداران«همچنين  جمع دو مقولة متضاد 
جان و «نمايد كه روزبهان از  نيز بسيار اندك است. اين تقابل وقتي رخ مي» استلزام«رابطة 
خود يا ذره بيرون آيد و «اي كه انسان از  و نيز از مرتبه» شده در غرقِ قدمجانِ گم«يا » جانان

  گويد. سخن مي» همة ذرات وجود گردد
نام و نماگر مثبت كه  هاي مركب، خنثا، بي پژوهش مشخص شد، فراواژهدر پايان  
هاي پركاربرد زبان تجريدي  ترتيب از فراواژهكنند، به هاي تجريديِ تجربه را افشا مي مايه

آيند و دلايل آن بدين قرار است: روزبهان براي نشان دادن مرتبت انسان  شمار ميروزبهان به
» نمايي متناقض«و رويكرد » مركب«هي، بيش از هر چيز از مؤلفة گاه جمال ال در مقام جلوه
زبان انسان و فرود آمدن اي است از سخن گفتن حق به كند. شطح عارفان، جلوه استفاده مي

سرّ لاهوت در سراي ناسوت، زيرا انسان مستعد آينه شدن براي نمودن جمال ذوالجلالي 
ة جمع ميان ناسوت و لاهوت و وحدت عارف نشان دهند» مركب«است. بر اين اساس، مؤلفة 

  ـ تشبيهي روزبهان است.   توأمان تنزيهي  اي از نگرشِ و حضرت حق و نشانه
با رويكرد » خنثا«جويد كه نمونة استفاده از فراواژة  گاه او، هم از ازل و هم از ابد تبرا مي

كند و براي نمونه  تر مي گرن نهد و ماية تجريدي زبان را پر تجريدي است. گاه قدمي فراتر مي
- در بامداد صبح ازل، چهار تكبير بر ازل و ابد مي«كه گيرد. چنان بهره مي» نام بي«از فراواژة 

شناسي براي تحليل زبان  هم در ازل است هم از ازل و ابد، مبريّ... و ايدة مربع نشانه». زند
زبان تجريدي را روشن هاي معناشناختي  اي از ويژگيهاي عمده تجريدي روزبهان، بخش

- شود. براي نمونه، از ها محدود نمي كنيم كه تجريد صرفاً به اين مؤلفه كند؛ البته تأكيد مي مي

هاي ديگرش استفاده از تتابع اضافات است. مثلاً جهاني كه روزبهان از آن سخن  جمله شكل
شود. جهان او يصورت تتابع اضافات آشكار مگويد با شگردهايي چون تكرار يك واژه به مي

ازلِ ازل، آباد آباد، قدم قدم و ورايِ وراي جهان است. اين شگرد خارج از محدودة مربع 
همه اين پرسش برجاست كه آنچه عارف در مرتبة تجريد انجام   اين  شناسي است. با نشانه
وع از اي زباني است يا شكل و مرتبة تجربه به نوعي است كه اين ن دهد، اساساً تجربه مي

  شود. بروز و ظهور زباني را موجب مي
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 ها نوشت . پي5

1. Paul Noya 

و » نشاني بي«كند كه ويژگي  وگو ميبا معشوقي گفت عبهرالعاشقينروزبهان در آغاز فصل اول  .2
مكان چون نيك بديدم، صفات صفاي جانش، صورت بي« كند: دارد و او را چنين وصف مي» مكانيبي«

جاي جانست و جان  ،نشان بود، جايي كه گويمش كه شهر خدايورت آدم بيبود و عين حقيقت در ص
 .9ـ  5:1366براي آگاهي از جزئيات اين مكالمه ر.ك:   روزبهان، ». ندارد
  

3. Semiotic/Semantic square 
شناسي در  توان تحليلي مربع نشانه«كامل از مقالة   طور شناسي، به بخش معرفي مربع نشانه .4

شده  بر گرفته  1395، بهار 33، شمارة نقد ادبيف مسعود آلگونه جونقاني، فصلنامة تألي» خوانش شعر
  .است

5. Binary opposition  

6.  Joseph Courtes                      
7. Algirdas Julien Greimas  

8. Francois Rastier  
9. Jean Yves Tadie   
10. Jonathan Caiier 
11. Stase Walter Terenc 
12. Etien Gilson 

(ر.ك: كليات شمس،مولوي، جلال الدين و باغِ باغم اي جان    هزاران ارغوان را ارغوانم  من آبِ آب .13
  ) 15984ب   3: ج 1366محمد، به تصحيح بديع الزمان فروزانفر،

(ر.ك: كليات شمس، مولوي، جلال الدين به باطن، جانِ جانِ جانِ جاني   به ظاهر آفتابِ آفتابي   .14
  )28789ب  6: ج 1366روزانفر،محمد، به تصحيح بديع الزمان ف

15. Paradoxical 
 

  منابع  .6
اي عشق در عبهرالعاشقين  بررسي تشبيهات حوزه). «1395آقاحسيني، حسين و همكاران ( •

  76ـ  57. صص 17. ش ادب فارسي ».روزبهان بقلي
نقد . »شناختي در تحليل شعر توان تحليلي مربع نشانه). «1395آلگونه جونقاني، مسعود ( •

  . 51ـ  21. صص 33 . شادبي
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شناختي شناختي و معرفتزبان عرفاني، تحليل زبان). «1395(  _______________ •
  رسالة دكتري زبان و ادبيات فارسي. دانشگاه اصفهان.». عرفان

. (درآمد، برگردان متن، توضيح و تحليل). الحكمفصوص). 1385عربي، محمد بن علي (ابن •
  موحد. تهران: كارنامه.و صمد   موحد   به كوشش محمدعلي

 تهران: مركز. ساختار و تأويل متن.). 1382احمدي، بابك ( •

  . تهران: سروش.عرفان و فلسفه). 1358استيس، و. ت (  •
». بررسي سبك نثر شاعرانه در عبهرالعاشقين). «1385بزرگ بيگدلي، سعيد وهمكاران ( •

  . 45ـ  21.صص 6. ش زبان وادب فارسي
عربي و مولوي و مسئلة تشبيه و تنزيه در مكتب ابن«ب). 1363پورجوادي، نصراالله ( •

  .23ـ  3. صص3. ش 8. د معارف». آنان مقايسة زبان و شيوة بيان
  تهران: نيلوفر. . ترجمة مهشيد نونهالي.نقد ادبي در قرن بيستم). 1378تاديه، ژان ايو (  •
  راط.(شمس و مولانا). تهران: ص قمار عاشقانه). 1379سروش، عبدالكريم (  •
  . تهران: سمت. شناسي نوين  مباني معنا). 1388شعيري، حميدرضا (  •
تحليل نشانة معناشناختي شعر آرش كمانگير و عقاب و ). «1392مقدم، فريده (داوودي •

ـ  105. صص 1.  ش 4. د جستارهاي زباني». تحول كاركرد تقابلي زبان به فرايند تنشي
124. 

تصحيح و مقدمة فرانسوي از هانري كربن.  .شرح شطحيات). 1389روزبهان بقلي ( •
 انستيتو ايران و فرانسه. شناسي تهران: قسمت ايران

. تصحيح و مقدمة فارسي و فرانسوي هنري كربن و عبهرالعاشقين).1366(   _______ •
 شناسي.معين. تهران: انستيتو ايران و فرانسه. قسمت ايران محمد

الدين . ترجمة سيدضياءقديس توماس آكويينيدرآمدي به فلسفة ). 1384ژيلسون، اتين ( •
  دهشيري. تهران: حكمت.

. به تصحيح نيكلسون. تهران: انتشارات صفي الاولياتذكره). 1374عطار، فريدالدين محمد ( •
  عليشاه.

انديشة ». سلب يا حكمت: بررسي يا نقد الهيات افلوطين). «1383علي زماني، اميرعباس ( •

  .122ـ  101. صص 12. ش  ديني
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 »نگاهي به مفهوم التباس در نزد شيخ روزبهان بقلي شيرازي«). 1389فاموري، مهدي ( •
  182ـ  163. صص 12. ش مطالعات عرفاني

  . تهران: سخن.بلاغت تصوير). 1385فتوحي رودمعجني، محمود (  •
بررسي رابطة تجربة عرفاني و زبان ). «1388و همكاران ( ________________ •

  .25ـ  8. صص 12ش  .ادب پژوهي .»تصويري عبهرالعاشقين
  . قم: فراگفت.زبان عرفان). 1387فولادي، عليرضا ( •
  . ترجمة كورش صفوي. تهران: مينوي خرد.بوطيقاي ساختارگرا). 1388كالر، جاناتان (  •
. ترجمة اسماعيل سعادت. تهران: مركز تفسير قرآني و زبان عرفاني). 1373نويا، پل (  •

 دانشگاهي
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